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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ١۶
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)٢(  

  

 سانتراليزم دموکراتيک، حاکميت امپراتورمابانه نيست

 شده، ھر سه از فقدان جدی سانتراليزم دموکراتيک در ءامضا» د.م«و » ن.ح«، »حمزه«ھای  سه نوشته که به نام

اما . گاھی سانتراليزم دموکراتيک وجود نداشته است متأسفانه ھيچ» ئیسازمان رھا«در . دھد خبر می» ئیسازمان رھا«

»  مرکزی موقتۀکميت« بر سازمان، اصطلاح ١٣۶۵تر شد که پس از ضربات سال   سنگين اين فقدان وقتی تيرهۀساي

 انقلابی سازمان. شد ياد می» العمر ِ مرکزی موقت مادامۀکميت«وارد ادبيات سازمانی شد که بعد اين اصطلاح با تمسخر 

را عدم رعايت سانتراليزم دموکراتيک » ئیسازمان رھا« يکی از موارد جدی اختلاف خود با ١٣٨۵افغانستان در سال 

ما از تبعات و پيامدھای منفی نقض سانتراليزم دموکراتيک ھشدار داديم و آن را برای حيات سازمان . اعلام کرد

نشان داده که وقتی رھبران به انتخاب کردن و انتخاب شدن باور تجربه «: بار دانسته، لذا نوشتيم بخش و مرگ زيان

 زير نام تقويت سانتراليزم به ئیگرا  آنان با اصل مطلق.  اند، راھی جز اعمال استبداد و انحصار نداشته اند واقعی نداشته

کترين انتقادی را نداشته آنان توان شنيدن کوچ. پردازند  ھای کاذب و ضد انقلابی برای توجيه کار شان می تئوريزه کردن

را دشمنانه انگاشته و در مخالفت ھيستريک با دموکراسی  و ھر اعتراضی را در مخالفت با موقعيت شان دانسته، آن

 ١».باشند  العمر شان می   مادامۀتشکيلاتی چون رھبران تنظيمی به فکر سلط
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اين سه عضو مثل ساير اعضای . اين ھشدار ما ھيچ يک از اعضای مرکزيت، به شمول اين سه تن را به خود نياورد

.  استبداد بر ھمه چيز حاکم استۀ تيرۀدانستند که در آن سازمان سانتراليزم دموکراتيک وجود ندارد و ساي مرکزيت می

د، مبادا مرا شب در ئي، اما اين را به خدمتکار من نگو وجود نداردئیخدا«گفت که   خدا میۀاما چنانچه ولتر در بار

گفتند که در سازمان چيزی به نام سانتراليزم دموکراتيک وجود ندارد، اما اين  ً، احتمالا اينان نيز با خود می»خواب بکشد

ه کورمال  و به اين شکل ھم ھای بخشيده شدۀ مرکزيت پائين بکشند د مبادا ھمه را از کرسیئيرا به اعضای سازمان نگو

گی  برای درک بھتر از تير.  روان بودند تا يکايک مورد غضب قرار گرفتندئیخدا» تقدس«در سراب سرگردانی و 

  :رويم به سراغ اسناد اين سه تن می» ئیسازمان رھا«استبداد و راھبندان سنگين دموکراسی تشکيلاتی در 

روی  و بنابر آن دنباله» ن«در صد بالای رفيق  اشتباھم در طول مبارزه، اعتماد صد بزرگترين«: نويسد می» د.م«
دانسته از » مقدس«ًھای مختلف، عملا او را يک موجود  نادانسته از وی بود که با وجود فھميدن کمبودھايش در زمينه

ارشادات  را به مثابه اش بدزبانیاين رو اگر ھم گھگاھی انتقادی را مطرح نموده ام در استدلال خود پيگير نبوده 

دانم، در اين   را در مورد خودم غير رفيقانه و غير عادلانه و ناشی از نوعی بدبينی میءبرخورد رفقا...  پذيرفتمانهداھي
 بلی به زبان فرد اول سازمان جاری گرديد ھر آن چهمتوجه کسانی است که به » ن«رابطه انتقادم بيشتر از رفيق 

  .تأکيدات از ماست -» .ال گذشتهمبر س نو... ناميدن سه نفر در جلسه خاينمانند . گويند می

. کنيم به خود تلقين کنيم که اين سطور در مورد سازمانی که ادعای مارکسيستی دارد، نوشته نشده است ھر چه تلاش می

کند و  عروج می» تقدس«رو ھستيم که در آن فرد اول تا سطح ه ما با سازمانی روب. ھا دردناک است اما متأسفانه واقعيت

من ؤيک م» روی نادانسته  دنباله«و » اعتماد صد در صد«ی آن حضرت مسلمين را بگيرد که شايسته کم مانده که جا

ش نيز دشنامرود و بدزبانی و  از پيغمبر آخرالزمان مسلمين ھم يک قدم جلو می» د.م» «ِرفيق«اين . مسلمان است

 . گردد تلقی می» آموزنده«و » ارشادات داھيانه«

تواند، ھمين است؟ چطور يک کمونيست از اين  بودنش را صد شتر برده نمی»انقلابی«مگر رفاقت در سازمانی که بار 

ای ھم مکث نکرده،  لرزد و برای لحظه کنند، به خود نمی تلقی می» ارشادات داھيانه«اش را ديگران به حيث  که بدزبانی

اول را با حرص و آز ببلعد، تواند فحش و بدزبانی فرد  کند؟ چطور يک جمع می کاری نمی ضمير و وجدانش را شلاق

  بار بر آن اعتراض کند و بگويد، خيريت است؟  که يک بدون اين

فقدان سانتراليزم دموکراتيک، يک سازمان را از جوھر انقلابی خالی کرده، فضای رعب و ترس بر : پاسخ روشن است

ناديده . دھد  قرار می٢»امپراتور« يک سازد و بالنتيجه سازمان را به ملکيت خانوادگی تبديل و در اختيار آن حاکم می

روان او تبديل کرده و  ھای بيچاره را به دنباله برد، مرکزيتی بالا می» تقدس«گرفتن اين اصل، فرد اول را تا سطح 

 تبديل کرده ٣»خانه خاله«نقض سانتراليزم دموکراتيک يک سازمان را به . دھد صفوف را به بردگان تشکيلاتی تنزل می

ای را مورد  تواند عده در چنين تشکلی فرد اول می. کند ت آن را چون مايملک و تيول شخصی فرد اول قباله میو در نھاي

                                                 
، »امپراتور«فرد اول را » كنگره«از سازمان بريده، در » كنگره«كه پس از برگزاري » ئيسازمان رها«ل، عضو دفتر سياسي و كميته مركزي موقت جما 2

مانند رفتن به «كه حضورش در جلسات سازماني را   او ضمن اين.حصار خود گرفته استخواند كه همه چيز را در ان مي» رو تك«و » خودخواه«، »ديكتاتور«
  ».چلد يك امپراتور است و به وي گفتم كه اگر در نيويارك هم نشسته باشي باز هم گپ خودت مي» ن«« :گويد مي. داند مي» گاه سوي اعدام

 قرار گرفتن پدر از آن سازمان بريده، در غضببه علت مورد » كنگره«كه پس از برگزاري » ئيسازمان رها« از اعضاي كميته مركزي موقت يكيفتاح  3
مگر . مرا دوباره به زور آورد» ن«البدل شد و مرا از مركزيت اخراج كردند، مگر اين خانه خاله است؟ بعد  سيلاب عضو علي«: گويد آن سازمان مي» كنگره«

ها امر معمول شمرده  بر آن حاكميت براند، اين مسخره بازي» امپراتور« به مالكيت خانوادگي تبديل شود و يك وقتي يك سازمان» روي نيست؟ اين دنباله
 . شود مي
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ای منت گذاشته آنان را به مرکزيت  مپی از مرکزيت اخراج و در عوض بر عدهع تر نوغضب قرار داده، با يک تويت

د، سازمان توسط فرد اول غصب شده، حيثيت وقتی در يک سازمان اصل سانتراليزم دموکراتيک تعطيل شده باش. بياورد

ای را عزل و يا  ای را در مرکزيت استخدام و عده  عدهیتواند ھرازگاھ کارپوريشن خانوادگی را گرفته، مالک آن می

شود و بدزبانی و فحش او ھم ارشادات  در چنين تشکلی، بخواھيم نخواھيم فرد اول مقدس پنداشته می. مشاور بسازد

  . گردد  میداھيانه تلقی

 زده شديم  لگد قرار گرفته ايم و بهغضبشخص من و دو رفيق ديگر از مدت سه سال که مورد «: خوانيم می» ن.ح«از 
 پوشيدن آن برای ھمه رفقا عينک سياه و سفيدباشد که  می» ن«اين شيوه خاص کار رفيق ...  گذاشته شديمکنارو به 

  .تأکيدات از ماست -» .آشکار است

او . چون و چرای سازمان است فرد اول مالک بی. توان مالکيت فردی بر سازمان را ديد خوبی می فوق بۀدر قطع

اگر او مالک . ای را ھم با عينک سفيد ببيند ای را با عينک سياه و عده تواند غضب کند، لگد بزند، کنار بگذارد و عده می

تواند اين ھمه صلاحيت داشته باشد؟ در فرھنگ  داند، چگونه می سازمان نيست و سازمان را يک شرکت خانوادگی نمی

پوشيدن عينک «و » به کنار گذاشتن«، »لگد خوردن«، »مورد غضب قرار گرفتن«ھای کمونيستی و انقلابی  سازمان
. ًتوسط يک فرد فرھنگ ارتجاعی و ضد انقلابی است که قطعا با اخلاق و اصول انقلابی ھمخوانی ندارد» سياه و سفيد

توسط فرد اول يک تشکيلات، در کنار اين که کار ديکتاتورھا و نھادھای اتوکراتيک » ک سياه و سفيدپوشيدن عين«

» غضب«برش، مزدورمنش، متملق، گوسفند و کرنشگر بار آورده برای اين که مورد  است، اعضای يک تشکل را بی

سازند و قھر و غضب  تقادی را وارد نمیًنخورند ناچار به خودسانسوری شده بر فرد اول قطعا ان» لگد«قرار نگيرند و 

او دانسته، با يک لگد » خودخواھی«نکرد، آن را دال بر » حل«کنند و اگر کسی برای خود  می» حل«او را برای خود 

  .شود طرد می» امپراتوری«از 

ھا را   و لگد خوردنھا ھای فراوانی از اين مورد غضب قرارگرفتن العمر فرد اول، نمونه متأسفانه در رھبری موقت مادام

رعيتی   ـ خود نگفتند که به فرھنگ ارباب» رفيق«گاه به  البدل مرکزيت خودخوانده ھيچ اعضای اصلی و علی. ايم ديده

دانستند و  ھمه به خوبی بھای اين انتقاد را می.  رفتار کندء پايان بگذارد و مثل يک مارکسيست انقلابی با رفقاۀنقط

خاموشی پيشه کنند که امروز بھای اين » شاخ گاو«و » کوه«و » ديکتاتور«و » راتورامپ«ناگزير بودند در مقابل 

بار ھم که شده، فرد اول را  چرا برای يک. پردازند می» مورد غضب قرار گرفتن«و » لگد زدن«خاموشی را با 

به او حالی نکرديد رفقای سازمان را ندارد؟ چرا » لگد زدن«مخاطب قرار نداديد و به موصوف حالی نکرديد که حق 

است، جايش يک تنظيم بنيادگرای اسلامی است نه يک سازمان انقلابی؟ با تأسف که اين » لگد زدن «ۀاگر واله و شيفت

ھا ھمراه و ھميار  ھا نه تنھا نشوريدند، بلکه در بسا موارد با لگد زدن  حواله کردنلگدسه تن در آن زمان نه تنھا بر اين 

 ! گيرد  را نمیئیسفانه جاأاند، اين ناليدن ھا از فرد اول مت  خوردهحال که خود لگد. بودند

فرد اول سازمان کی باشد که پوشيدن عينک سياه يا سفيد او بتواند تا سطح نفی يک فرد برسد؟ اين چه نوع سازمانی 

ازمان را در تواند با پوشيدن عينک سياه وسفيد، صفوف، کادرھا و اعضای س توانسته و می بوده است که يک فرد می

محک قضاوت قرار دھد؟ اين چه نوع مارکسيزمی است که تقدس يک فرد، يک بيچاره را ابوجھل و يک منسوب 

خوابی بوده يا کانون مبارزان جسور؟ مگر  خوری و شب گاه نان سازد؟ اين سازمان اتراق خانوادگی را ابوطالب می

  آيد که فحش و دشنام بشنوند و تحقير و توھين شوند؟  نمیکنند، ننگ شان  مبارزان جسور که داوطلبانه انقلاب می

تمام  با روشنی» ئیسازمان رھا«تھيه شده، در آن فقدان زنندۀ سانتراليزم دموکراتيک در » حمزه«در يادداشتی که به قلم 

ه د ھمه ب ديده شوءدر رابطه با آنچه از نظر او اشتباه يا ضعفی از رفقا» ن«به شيوه برخورد رفيق «: شود ديده می
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کنم کمتر کسی خواھد بود که با او موافق باشد و يا از اين  خصوص اعضای رھبری سازمان آشنا ھستند و فکر می
گويند اگر شکل نادرست است  اما بعضی می.  زدن، دفاع نمايددشنام و تحقير، توھين، ءشکل برخورد او به رفقا

 و به لجن آلودکه مضمون را   مضمون خدمت کند نه اينمضمون آن درست است، ولی جای دارد بگويم که شکل بايد به
فتيم ما را چه توھين و تحقير بالاتر از اگر به چنگ دشمن بيپرسم که  و ديگران می» ن«از رفيق .  بدھدءخورد رفقا

درآوردی خط گذار سازمان ھم  ات از نظر من اما کسی نيست بپرسد رفيق عزيز دنباله روی... «... »اين خواھد نمود؟
ًعملا سازمان را مال شخصی خود و چند دنباله  و ئینما  ما را میطردقی و غير اصولی پيشنھاد فراتر رفته غير منط

 شخصی ۀ زمين و خانۀدر موضع لجاجت ورزيدن در رابط» ن«غلتيدن رفيق » «...دانی رو ديگری چون خود می
تک  که واھی کم مانندشخودخدانم بلکه از   را نه تنھا از اين ضعفش که ارزش بيش از حد به پول قايل است میءرفقا

سفانه اين رفيق به آن أ امراض بسيار بدی است که متۀاين ھم از جمل. دانم  يکی از علايم بارز آن است میھايش روی
که جلو گرفته بتواند قمچين   رفيق را به جای اينخودخواھی اين ء بسياری رفقاروی دنبالهسف أتمبتلا است که با 

روی از امروز نيست که برای اولين بار باشد که مطرح گردد چون از  متھم کردن رفيق به خودخواھی و تک. نمايد می
سازد که  ًجانب رفقای ديگرش نيز چه قبلا و چه در اين جلسه به او تذکر داده شده و اين اعتقاد تعدادی از ما را می

که بارھا شنيده ام که گفته است که خودخواھی بدترين مرض ھاست  با آن. د توانستش غلبه نخواھسادگی بر اين ضعفب
بينيم که خودخواھی اين  اما امروز می... حتی خودخواھی ممکن يک فرد را به خيانت بکشدو نقل قول ھا آورده که 

کمبود ديگر » «...ن بزند رسيده، اگر مھار نشود ممکن ناآگاھانه و ناخواسته بزرگترين ضربه را به سازمائیجاه رفيق ب
تواند واقع بينی را رعايت نمايد و به يک  از خوشبين شدن و بدبين شدن اوست که در بعضی موارد نمی» ن«رفيق 

بپوشی چون اگر فردی له ای أخدا نکند که عينک سياه يا سفيد در مورد فرد يا مسافتد بارھا به او گفته شده  قطب می

- »  ...بينی و اگر سفيد آمد کوچکترين سياھی يعنی اشتباه او را نمیرسی  از نظرت سياه آمد تا سرحد نفی آن می

  .تأکيدات از ماست 

قبل از ھمه بايد گفت که بنياد . طور گذرا و مختصر به آن بپردازيم کنيم به ما تلاش می. سطور فوق فراوان سخن دارد

عدم سانتراليزم دموکراتيک در . ويران بود سست، لرزان و ءاز ھمان ابتدا» ئیسازمان رھا«سانتراليزم دموکراتيک در 

ھای  ھا و جنايت  بود که سبب خيانتئینه تنھا باعث ليبراليزم و انارشيزم بود، بل يکی از فکتورھا» ئیسازمان رھا«

 را با خود داشت، تصاميم به وسيلۀ ءدر رھبری سازمان که نه از فلتر کنگره گذشته بود و نه ھم رأی اعضا. درونی شد

. زدند ھای شخصی به نصب و عزل افراد دست می اين عدۀ معدود بنابر سليقه. شد  غير منتخب اتخاذ میعده معدودی

آنان متأسفانه بدون درنظرداشت زندگی مبارزاتی افراد، پراتيک آنان، آگاھی لازم تيوريک و حق انتخاب و انتخاب 

ھای   به زبان انگليسی و رانندگی و دوستیئیادادند که با رندی، با آشن ھای تشکيلاتی را به کسانی می شدن؛ موقف

توانند به  می» ئیگو بلی«توانستند، آنان خوب بلد بودند که با علاوه کردن چاشنی  شخصی توجه رھبری را جلب کرده می

 ۀگرفتند و بر اشتباھات و انحرافات زنند اين افراد مورد اعتماد بدون چون و چرا قرار می. مدارج بالا در سازمان برسند

رسيدند، مگر خاينانی چون خالد و  گرفت که به سطح خيانت به ھمان رھبری می پوشی صورت می ان تا زمانی چشمش

  ٤ھای واضح اين روند در سازمان نبودند؟ جاويد، نمونه

                                                 
توانست در سازمان موقعيت  بود، مي كس كه بلي بلي گو، رند و تيز مي  اعضاي سازمان هريبنابر عدم موجوديت معيارهاي دقيق عضو گيري و ارتقا« 4

چند ماه از پيوستن قمر به سازمان نگذشته بود كه . اي از اينگونه افراد است قمر و خالد  نمونه. عنوان سازماني خوب مورد ستايش قرار گيرده بدست آرد و ب
سال  (ءاز رفقااي انتقادي يكي  در جلسه.  سازمان پي برد كه چقدر سطحي و ليبراليستي بودند)معيارات (توان به از اين مي.  نمودفرت به خارج سأدر رأس هي
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کمرنگ »  سال گذشته...ًخاصتا در » «حمزه«سانتراليزم دموکراتيک گاھی ھم در آن سازمان وجود نداشته که به قول 

پس از ضربات سال » ئیسازمان رھا«خود . شود» دار خدشه«به اصطلاح » ...گيری با درس« بيان سند شود و به

ھای درونی  ھا و جنايت را به حيث يکی از عوامل خيانت» تصميم فردی به جای تصميم جمعی و حرکت از آن«، ١٣۶۵

تواند حتی منتج به  اليزم دموکراتيک میبندی و آگاھی از اين که عدم رعايت سانتر  اما با وجود اين جمع٥.عنوان کرد

، »اگر ما نباشيم کی باشد«خيانت و جنايت شود، برای تطبيق اين اصل انقلابی نه تنھا تلاش نکرد، بل با بيان اين که 

اندازيم و   مثل سگ در قفس می«، »دست تان خلاص«، »سازمان از يک نفر است«، »سازمان از پنج نفر است«
دموکراسی ... و» چارطرف تان قبله«، »ای در کار نيست  رويد برويد، کنگره منگره  ھر جا می«، »کنيم  تيرباران می

ھای کاذبانه، سانتراليزم را تا  بازی ھا و قھرمان سازی سازمانی را مورد لعن و نفرين قرار داد و در عوض با کيش

 آن از ۀانجام داد، سطح فاجع»  مرکزی موقتۀکميت«خيانت بزرگی که . و استبداد و ديکتاتوری بالا برد» تقدس«سطح 

 آن فقدان ۀچنانچه گفته شد يکی از فکتورھای عمد جنايت درونی که. ھای درونی در سازمان کمتر نبود خيانت

اما . ھا کادر و رزمنده را از سازمان گرفت سانتراليزم دموکراتيک در سازمان بود؛ رفيق احمد، رفيق راھب و ده

سبب بريدن صدھا تن از سازمان شد و به کار تشکيلاتی و اعتماد بر تشکيلات ضربات » وقت مرکزی مۀکميت«خيانت 

» فرد اول«خصوص ه و ب»  مرکزی موقتۀکميت«اين خيانت به اساس خودخواھی و تکبر و استبداد . جبران ناپذير زد

تمام کمبودھا و اشتباھات و با  اين خيانت، آن سازمان بزرگ، وسيع، مبارز و انقلابی را ـ. اين سازمان صورت گرفت

وليت اين ؤـ به يک سازمان کوچک، کارپوريشن خانوادگی، پول محور و تسليم طلب تبديل کرد؛ مس حتی انحرافات

 ۀ بل بر بنياد سليقءگردد که نه بر اساس رأی اعضا آن سازمان بر می»  مرکزی موقتۀکميت«خيانت به تمام اعضای 

 مرکزی ۀکميت«تمام اعضای قبلی آن سازمان حق بازخواست اين خيانت را از . ندھا تکيه زده بود فرد اول بر آن کرسی

  !دارند و اين حق محفوظ است» موقت

 به حساب ئیھا و فرد اول، صفوف و اعضای سازمان را رمه»  مرکزی موقتۀکميت«سه منتقد فعلی، ھمنوا با 

گاه به  آنان ھيچ. ھای دژخيمان بودند، نه سزاوار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن گاه  گسيل به مسلخۀآوردند که شايست می

، استعداد و تعھد صفوف ايمان نياوردند و احترام نگذاشتند و سزاوار و شايستۀ انتخاب کردن رھبری ئیشرافت، توانا

بلی ـ «داد، اما اينجا حتی حق انتخاب   خون میشد و ھای دشمن ذبح می گاه صفوف سازمان در مسلخ. سازمان ندانستند

گذشته در يک معادلۀ غيرمنصفانه جوپه جوپه به جبھات و  اين جوانان برومند، پاک، صديق و از جان. نداشت» نه

 کردند، اما اينجا داد اعتماد می رزميدند و بر سازمانی که دستور می رفتند و می آنان صادقانه می. شدند سنگرھا اعزام می

 آنان، بر پيشاھنگ بودن آنان، بر پيشرو بودن آنان نه اعتماد داشت و ئیمرکزيت خودخوانده بر شايستگی آنان، بر توانا

ھای  ورد زبان مرکزيتی» اگر ما نباشيم  کی باشد«کرد و اين سخن شرمناک و غير اخلاقی که  نه حساب باز می

 شان را انجام دادند؛ اما طرف ۀ جنگيدند و عرق ريختند، وظيفآنانی که برای سازمان خون دادند،. خودخوانده شده بود

کسی . کرد که حق شان خون دادن و جنگيدن است نه انتخاب شدن و انتخاب کردن  فکر میئیھا ديگر معادله آنان را رمه

اوار حق ـ چرا سز که بر سازمان باور کرده بودند نه بر مرکزيت خودخوانده تواند اين ھمه شھدای سازمان ـ گفته می

                                                                                                                                                        
كند من بدون   با كدام معيار در سازمان پذيرفته شده اگر سازمان چنين افرادي را به عضويت قبول مي) قمر(دانم كه وي  نمي« :راجع به قمر گفت) 1980

  1988رووفي، سپتامبر . ، ف1365نكاتي پيرامون جمعبندي از ضربات سال  - ».كنم مبالغه پنجصد نفر را به سازمان معرفي مي
   افغانستان ئي، سازمان رها1365 ضربات سال جزوه 5



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

انتخاب شدن و انتخاب کردن نبودند؟ مگر پيشاھنگی، پيشروی، پيشگامی و انقلابی بودن ھمين است که حق انتخاب 

  ! تا آخرين قطرۀ خون بجنگی و عرق بريزی و بميری؟» امپراتور«شدن و انتخاب کردن نداشته باشی و چون سرباز 

از فقدان سانتراليزم دموکراتيک رنج » ئیسازمان رھا«ذشته، ھای متعدد در نزديک به چھل سال گ بندی با وجود جمع

سازمان بارھا و بارھا زمينه برگزاری کنگره را داشته است، امکانات فراوانی برای برگزاری کنگره . برده است

مبرھن است که . شد مانع برگزاری کنگره می» ء رفقاۀطبق«موجود بود؛ اما خودخواھی و روابط خانوادگی و حاکميت 

مزه  را مز» رھبريت «ۀکه اين ھمه سال زير دندان ذايق»  مرکزی موقتۀاعضای کميت«خواھی فرد اول و خود

در چھل سال گذشته سير حرکی در اين پھنه، . کردند، مانع حرکت سازنده در عرصۀ سانتراليزم دموکراتيک بود می

  .الذکر را به اثبات رساند دعای فوقتوان صحت ا می) ١٣٩٧ و ١٣۶۵( دو دوره ۀبا مقايس.  بوده استئیًشديدا قھقرا
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